
  1ادبي علوم و فنون 

  شود؟ سبك خراساني محسوب مي» فكري«هاي  كدام موارد، از ويژگي -1

  بيات اين دورهالف) حاكم بودن روح حماسه بر اد

  گرا بودن شعر، محسوس و عيني بودن آن و سادگي توصيفات ب) واقع

  ها پ) بهره گرفتن از تشبيهات حسي در توصيف پديده

  ت) رشد قالب غزل در اواخر اين دوره

  ) ب ـ پ4  ) ب ـ ت3  ) الف ـ ت2  ) الف ـ ب1

  :جز بهت همه موارد كاملاً درست است، از ديدگاه تاريخ ادبيا - 2

  هاي مشتركي دارند. شود كه ويژگي ك خراساني برحسب زمان، به سه سبك فرعيِ ساماني، غزنوي و سلجوقي تقسيم مي) سب1

  خورد. هاي سبك عراقي نيز در آن به چشم مي نام نهاد، زيرا ويژگي» بينابين«) سبك دوره غزنوي را بايد 2

  تان و سپس در خراسان كنوني و افغانستان و تاجيكستان، ماوراءالنهر و تركستان پديد آمد.) نخستين آثار نظم زبان فارسي بعد از اسلام، ابتدا در سيس3

  اند. هم ناميده» سبك ساماني«كه اوج سبك خراساني در زمان سامانيان بوده است آن را  ) به علت آن4

  ؟استاي از كدام اثر ادبي و مربوط به كدام دوره  متن زير برگزيده - 3

  »ا كه من نشاني بر پيشاني عبدالمطلبّ ديده بودم كه اگر او از بهر خانه حاجت خواستي من حالي حاجت او برآوردمي و روا گردانيدمي.ابرهه گفت: كه دريغ«

  ) ترجمه تفسير طبري ـ دوره ساماني2    نامه ـ دوره غزنوي ) قابوس1

  المحجوب ـ دوره غزنوي ) كشف4    ) كيمياي سعادت ـ دوره سلجوقي3

  معرفي شده است؟» غلط«بيت سراينده كدام  - 4

  ز دست برآيد / دست به كاري زنم كه غصه سرآيد (سعدي) ) بر سرِ آنم كه گر1

  ) با من بگو تا كيستي، مهري بگو، ماهي بگو / خوابي خيالي چيستي، اشكي بگو آهي بگو (اوستا)2

  مزد ماني (ناصرخسرو) ) اگر كاري كني مزدي ستاني / چو بيكاري، يقين بي3

  (نظامي) ينه ار نقش تو بنمود راست / خودشكن، آيينه شكستن خطاست) آ4

  است؟» غزنوي و سلجوقي«هاي نثر دوره  از نمونه» همگي«كدام آثار  - 5

  نامه ـ سفرنامه ناصرخسرو ـ هزار و يك شب ) قابوس2  ) تاريخ بيهقي ـ كيمياي سعادت ـ گلستان سعدي1

  نامه ـ سفرنامه ناصرخسرو ـ تاريخ بيهقي ) سياست4  يالمحجوب ـ كيمياي سعادت ـ تاريخ بلعم ) كشف3

  :جز بهمتن زير است؛ » ادبي«هاي  يژگيهمه موارد از و - 6

  »ملك ضايع. دين باطل است و دين بي همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال. ملك بي«

  ) سجع متوازي ـ مجاز4  تضاد ) سجع مطرفّ ـ3  آرايي ) سجع متوازن ـ واج2  ) سجع متوازي ـ تكرار1

  ؟نيست» ساماني«هاي نثر دوره  كدام گزينه از ويژگي - 7

  ) حذف افعال به قرينه2  هاي جمع فارسي بر جمع عربي ايش كاربرد نشانهز) اف1

  ) ايجاز و اختصار در لفظ و معنا4    تر از لغات عربي گيري كم ) بهره3

  ؟نيستكدام بيت مسجع  - 8

  انه است و افسون / نيكي به جاي ياران فرصت شمار ياراروزه مهر گردون افس ه) د1

  چرخ گرد از هستي من گر برآرد گو برآر / دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ) 2

  ها من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او / وز سخنان نرم او آب شوند سنگ) 3

  راي مكارم تو شده در جهان خبر / افكنده از سياست تو آسمان سپ) 4

  از همه بيشتر است؟» سجع«گزينه ارزش موسيقيايي در كدام  - 9

  درويش را شنيدم كه به غاري در نشسته بود و در به روي جهانيان بسته) 1

  گذارد شمارد، بدان ماند كه آتش اندك مهمل مي هر كه دشمني كوچك را حقير مي) 2

  چينم مصلحت آن ديدم كه در نشيمن عزلت نشينم و دامن از صحبت فراهم) 3

  پروردباوست كه ابر تيره بر سر گلزار آورد و اوست كه غنچه در دامن خاك تيره ) 4

  آمده است؟» غلط«علامت هجايي كدام مصراع در مقابل آن  -10

)رسد ) هر دم از اين باغ بري مي1 / / )     Υ ΥΥ ΥΥ  

)) مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي2 / / / )       Υ Υ Υ Υ  

)س خويش نپسنديهرچه بر نفَْ )3 / / )      Υ Υ Υ  

)) برو شير درنده باش اي دغل4 / / / )      Υ Υ Υ Υ  

  »هي، پيشاني / صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيستت كه بر خاك نسطاعت آن ني« است؟» غلط«با توجه به عروض و قافيه كدام گزينه  - 11

  شود. ) در خط عروضي بيت، همزه آغاز هجا ـ در دو جا ـ با حذف، تلفظ مي1

  ) در مصراع اول دو هجاي كشيده وجود دارد.2

  شود. ) در مصراع دوم چهار مصوت كوتاه ديده مي3

)) علامات هجايي بيت4 / / / )      Υ ΥΥ ΥΥ ΥΥ .است  

  »خواجه نگه دار مراغار تويي ار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا / يار تويي ي« در كدام گزينه آمده است؟ رو روبهي بيت يتقطيع هجا -12

1 (       ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ   2 (        Υ ΥΥ ΥΥ Υ   

3 (        ΥΥ Υ ΥΥ ΥΥ   4 (        ΥΥ ΥΥ Υ ΥΥ   



  »زدم بر آب و آتش خويش را / روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمع كه گاهي مي اين« ، يكسان است؟رو روبهمفهوم كدام بيت با بيت  -13

  ) كاش چون شمع همه سر شود اعضاي كليم / تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود1

  ) وصل جانان قسمت اهل هوس شد اي دريغ / گل نصيب دست گلچين است گويي نيست هست2

  شك و آه شد جسم نزارم همچو شمعسرا / خرج ا ) تا گشودم ديده روشن در اين ظلمت3

  اي است / هرچه داريم از براي ديگران داريم ما ) قسمت ما چون كمان از سهم خود خميازه4

  است؟ نادرستهاي فكري عبارت زير در كدام گزينه  ويژگي -14

  »از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم اجل در خشك نميرد دو چيز محال عقل است؛ خوردن بيش روزي ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي صياد، بي«

  ) زمان مرگ موجودات به دست خداوند است و بس.2  دهد. ) خداوند رزاق است و به موجودات روزي مي1

  كند. ) خداوند به بندگان پرتلاش روزي فراوان عطا مي4  ) انديشيدن به زمان مرگ و تولد، باطل و بيهوده است.3

  است؟ ادرستنمفهوم مقابل كدام گزينه،  - 15

  (متعالي شدن) .ت به جايي / كز اهل سماوات به گوش تو رسد صوتست بلندي) اي خواجه، رسيده ا1

  )ليمطلق از اراده( .چون، يكي را از تخت شاهي فرود آرد و ديگري را در شكم ماهي نكو دارد ) ارادت بي2

  از معشوق) (قدرداني .) محبت را غايت نيست؛ از بهر آنكه محبوب را نهايت نيست3

 (توكل به خداوند) .اند: دولت، نه به كوشيدن است؛ چاره كم جوشيدن است ) بزرگان گفته4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


